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نامه اصلاح طلبان کرمانشاه 
به روحانی

شــرق: ۲۳۸ نفر از فعالان عرصه های سیاســی،  �
حقوقــی، اجتماعــی، فرهنگی و رســانه ای اســتان 
کرمانشــاه در اعتــراض به رد صلاحیت هــا، نامه ای 
خطاب به رئیس جمهوری نوشتند. در این نامه خطاب 
به روحانی، آمده اســت: «همان گونه که اســتحضار 
داریــد رد صلاحیت ها عمدتا از جریان اصلاح طلب و 
حامیان دولت بوده که دارای پشــتوانه وسیع مردمی 
هســتند و جریان سیاســی خاص به تنهایی در عرصه 
انتخابــات باقی مانــده و عملا فضــای غیررقابتی و 
یکدســت شــکل گرفته اســت. مضاف بر ایــن، اکثر 
رد صلاحیت هــا بر اســاس بند اول و ســوم ماده ۲۸ 
قانون انتخابات بوده اســت که اســتناد به این بندها 
نیاز به دلیــل و مدرک معقول و مقبــول دارد. فردی 
که خود به صراحت می گوید مســلمان هستم و نظام 
را قبول دارم، بر اســاس قواعد شرعی و حقوقی باید 
بــه  ظاهر حکم داد مگر اینکــه دلیلی قوی در رد این 
ظاهر وجود داشته باشد. اما معلوم نیست هیأت های 
نظارت بر اســاس کدام سند و مدرک استنباط کرده اند 
که داوطلبان التزام عملی به اســلام و نظام ندارند؟ 
جناب آقــای رئیس جمهور این اتفــاق حداقل از دو 
جنبــه قابل تأمل جدی اســت. اول اینکــه در مقدمه 
قانون اساسی درخصوص شیوه حکومت در اسلام و 
در توضیح یکی از آرمان های نهضت امام خمینی(ره) 
آمده اســت «با توجه به ماهیت ایــن نهضت بزرگ، 
قانون اساســی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری 
و اجتماعی و انحصار اقتصادی است». آیا باقی ماندن 
تنها یک جناح سیاسی در انتخابات، نافی این آرمان و 
قانون اساسی نیست؟ دوم اینکه مقام معظم رهبری 
بــا درنظرگرفتن آرمان هــای انقلاب و اصــول قانون 
اساســی و همچنین در جهت تقویت نظام جمهوری 
اسلامی در جامعه جهانی و با مدد از درایت و تجربه 
سیاسی خویش، همیشه به حضور پرشور مردم حتی 
مخالفان نظام در انتخابات تأکید داشته اند: «اگر کسی 
من و نظام را قبول ندارد، به خاطر کشور در انتخابات 
شــرکت  کند». طبیعی است وقتی که ایشان به عنوان 
سکاندار نظام چنین تأکیدی دارند، به لوازم و مقدمات 
ضروری آن نیز اشــراف دارند و ایــن اقدام هیأت های 
نظارت کامــلا در تضاد با منویات رهبــر انقلاب بوده 
و آســیب جبران ناپذیری به مردم، کشــور و نظام وارد 
خواهد کرد. جناب آقای رئیس جمهور، حضرت عالی 
بر اســاس اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد کرده اید 
کــه از آزادی و حرمت اشــخاص و حقوقی که قانون 
اساسی برای ملت به رسمیت شناخته حمایت کنید. 
بنابراین به عنوان مســئول اجرای قانون اساســی و بر 
اســاس اصل ۱۱۳ همین قانون در مقام شخص دوم 
نظام، از منظر شرع و قانون مکلف هستید با بهره گیری 
از تمام ابزارهای قانونــی و اختیارات اجرائی خود در 
پاسداشــت و صیانت از قانون اساسی و حقوق مردم 
تمــام توان خویش را به کار گیریــد و اجازه ندهید به 
این راحتی اصول قانون اساســی و آرمان های انقلاب 

نادیده گرفته شود».

جبهه اصلاحات اصفهان خواستار 
بررسی مجدد صلاحیت ها شد

ایرنــا؛ اصفهــان: شــورای هماهنگــی جبهــه  �
اصلاحات اســتان اصفهــان، تجدیدنظر و بررســی 
مجدد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای 
اســلامی توسط شــورای نگهبان را خواستار شد. در 
بخش نخســت این بیانیه آمده: «دیــروز ۲۷ دی ماه 
درحالی که مردم از شنیدن خبر پیروزی دیپلمات های 
به ثمررســاندن مذاکــرات  ســرافراز کشــورمان در 
هســته ای و به فرجام رســاندن برجام پــس از ماه ها 
به یک نشاط و شــادی عمومی رسیده بودند و زبان 
تقدیر و ســپاس بر دولتمردان تدبیــر و امید باز بود، 
اخبــار مربوط به رد یا عدم احــراز صلاحیت حداقل 
۶۰ درصد از کاندیداهای ثبت نام شده برای انتخابات 
مجلس، شــوک عمیقــی را بر جامعــه وارد کرد». 
در بیانیه شــورای جبهه اصلاحات اســتان اصفهان 
تصریح شده اســت: «آنچه ســؤال امروز ما و همه 
دل ســوختگان نظام و انقلاب اســت این است که با 
چه زمینه و ســازوکاری فرمایشات امام راحل و رهبر 
معظم انقلاب مبنی بر حضــور همه جانبه مردم در 
انتخابات جامه عمل می پوشد». در این بیانیه با اشاره 
به احرازنشــدن و رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان 
انتخابات مجلس شورای اســلامی آمده است: «در 
بین این افراد، زنان و مردان متعهد و دلسوزی وجود 
دارند که از دل باختگان به نظام و انقلاب، وابستگان 
بــه خانــواده گران قدر شــهدا، جانبــازان، ایثارگران 
دفاع مقدس، مدیران ارشــد نظام با ســابقه چندین 
سال خدمت، معلمان و اســاتید آموزش وپرورش و 
دانشگاه، کارمندان، کارگران، کسبه صدیق و شریف و 
دیگر اقشار پاک دست جامعه هستند». شورای جبهه 
اصلاحات اســتان اصفهان اضافه کــرد: «با اعتقاد 
راســخ به این موضوع که مشــکلات و مسائل کشور 
بــا حضور، همگرایــی، هم فکری و همــکاری همه 
جناح ها و مشرب های فکری معتقد به قانون اساسی 
و نظام جمهوری اســلامی در نهادهای تصمیم گیر و 
تصمیم ســاز میسر اســت، از اعضای محترم شورای 
نگهبان می خواهیم در بررســی مجدد، راه حضور و 
رقابت سالم داوطلبان در انتخابات پیش رو را هموار 
کننــد».  این شــورا در بیانیه افزود: «از دکتر حســن 
قانون  پاســدار  به عنوان  ریاســت جمهوری  روحانی 
اساســی انتظار داریم همچنان که تاکنون از حقوق 
ملت دفــاع کرده اند، اقدامــات لازم را برای احقاق 

حقوق داوطلبان پیگیری کنند». 
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حبیبی: انتخاب بازرگان
 تاکتیک امام در  مقابل آمریکا بود 

این دو دیدگاه مشخصا با هم تفاوت داشت. 
مؤتلفه هــم آن زمان پشت ســر امــام بودند، 
معلوم اســت که نظــری که مــن از مهندس 
بازرگان نقل کردم و نظر مؤتلفه اســلامی، ۱۸۰ 
درجه اختلاف دارند. مــا معتقدیم انقلابی که 
امام رهبــری و مردم حمایت کردنــد، حتما تا 
ظهــور امام زمــان ادامه دارد و ان شــاءاالله به 
آن انقلاب وصل می شــود. بنــده معتقدم اکثر 
اعضای نهضــت آزادی اصلا چنیــن اعتقادی 
ندارنــد و می گویند که یــک انقلابی بوده و کار 
تمــام شــده و مردم برونــد به خانه هایشــان، 
کارهای عادی شان را انجام دهند. مبانی اصلی 

اختلاف ما با نهضت آزادی اینهاست. 
انقلابی  � نیروهای  را  بازرگان  مهندس  اما    

کردند.  انتخــاب  نخســت وزیر  به عنــوان 
را  نخســت وزیری  حکم  بــازرگان  مهندس 
از دســت امام دریافت کردنــد، قطعا امام 
مهندس  نظریــات  و  دیدگاه ها  جریــان  در 
به عنوان  بازرگان  مهندس  چرا  بود.  بازرگان 
دولت  اولین  تشــکیل  مأمور  نخســت وزیر 

انقلاب شدند؟ 
بنــده بــا شــواهد و مســتنداتی کــه دارم، 
معتقدم امام با شــناخت، مهنــدس بازرگان را 
رئیس دولــت کردند. من معتقــدم امام با این 
اقدام در مقابل آمریکا یک کار تاکتیکی بســیار 
هوشــمندانه انجــام دادند. بــا انتصاب دولت 
موقــت، درواقــع خیــال آمریکایی هــا راحت 
شــد که می توانند در آینــده ای که خیلی دیر و 
دور نیســت، به شــکل دیگری در ایران اثر گذار 
باشــند. در خاطرات مرحوم آقای آذری قمی، 
احمدآقای خمینی، مرحوم آقای عسگراولادی 
و مرحــوم آقای شــفیق، دراین باره شــواهدی 
وجود دارد که امام با شناخت کامل از تفکرات 
مهندس بازرگان، ایشــان را منصوب کردند؛ اما 
امــام درواقع مقابــل آمریکا یــک کار تاکتیکی 
انجام دادنــد تا مانع از خطــر بزرگ تری مانند 
یک حملــه نظامی که مــا را تهدیــد می کرد، 
شــوند. بنده معتقدم امام در بسیاری از موارد، 
با مهندس بازرگان اختلاف مبنایی داشــتند: در 
موضوع ولایت فقیه امــام می گویند که ولایت 
فقیه همان ولایت رسول االله است؛ اما نهضت 
آزادی می گوینــد ما اصلا ولایــت فقیه را قبول 
نداریم، التــزام داریم، آن هم بــه علت قانون 
اساسی. عامل اصلی این اختلافات را در تضاد 
نهضــت آزادی و امام، در موضــوع حکومت 

دینی می دانم. 
  مهنــدس بــازرگان را چگونه انســانی  �

می دانید؟ 
من معتقدم آقای مهندس بازرگان، استادی 
دانشگاهشــان محرز بود و اینکه با دیکتاتوری 
شــاه هم موافقت نداشــتند؛ اما بــه حکومت 
دینــی ذره ای اعتقــاد نداشــتند و فکر می کنم 
اگر به همان اســتادی دانشــگاه در رشته فنی 
می پرداختند، این مشکلات به وجود نمی آمد. 

روحانی،  � حســن  آقای  پیش  وقت  چند    
دربــاره  سخنانشــان  در  رئیس جمهــوری، 
مهندس بــازرگان صحبت کــرده بودند که 
باعث انتقاد تندی از جانب شــما شد. دلیل 
این انتقاد چه بود؟ به هرحال، آقای بازرگان 
جــزء نیروهای انقلابی بودند، چه اشــکالی 

دارد که رئیس جمهور از ایشان تمجید کند؟ 
دلیل اعتراض من، تضاد فکری و عقیدتی ما 
و مهندس بازرگان بر سر حکومت دینی است. 

  بله، امــا نهضت آزادی هــم در جریان  �
انقلاب زحماتی کشیده است. 

بله، خیلی ها کارهایی کرده اند. 
  پس چــرا نباید نام و یاد آنها از ســوی  �

رئیس جمهور کشور برده شود؟ 
مــا مخالفتی بــا اینکه کســانی از مهندس 
بازرگان تقدیر کنند، نداریم. من دعا می کنم که 
خداونــد متعال آقای مهندس بــازرگان را هم 
مــورد رحمت قرار دهد؛ اما ایــن علامت تأیید 
کارهای بازرگان به ویژه در مبانی فکری نیست. 
فرض را بر این می گذاریــم که مهدی بازرگان، 
در مخالفــت با حکومت دینی مرتکب اشــتباه 
شده اســت و می گوییم رحمت خداوند متعال 
بســیار اســت. مردم پای ولایت فقیه کشــته و 
شــهید دادند تــا حکومت دینی شــکل بگیرد، 
آن وقــت آقای مهندس بازرگان و دوستانشــان 
کــه غالبا افراد بامطالعه هم هســتند اعتقادی 
به آن ندارند، البته لابد مراحلی را طی کرده اند 

تا به این نقطه رسیده اند. 
هم  � رئیس جمهور  بــه  انتقادتان  دلیــل    

همین بود؟ 
آقــای رئیس جمهــور، بالاخره در کســوتی 
هســتند که با بنــده و دیگران متفاوت اســت؛ 
حتی اگر می خواســتند درباره محاسن مهندس 
بازرگان صحبت کنند، باید یک انتقاد تند هم از 
مبانی فکری مهندس بازرگان که اعتقادنداشتن 
به حکومت دینــی بود، می کردنــد. من توجه 
جناب آقای رئیس جمهور محترم را در مواردی 
کــه می خواهند راجع به ســران نهضت آزادی 
اظهارنظــر کنند، به نامه ای که حضرت امام در 
ســال ۱۳۶۷ در پاسخ به یکی از شخصیت های 
کشــور درباره نهضت آزادی مرقوم فرموده اند، 

جلب می کنم. 

نامه  خانم «ملك طباطبایي» همسر مهندس بازرگان 
به ایشان پس از محکومیت ایشان به ۱۰ سال زندان (در 

سال ۱۳۴۲)
شــوهر عزیزم... مســلم بود این بار هم محکومیت 
شــما قطعی و تردیدناپذیر اســت. بازهم راهی سخت 
و دراز و روزهایــی مــلال آور و غمگین درپیــش داریم. 
شــاید بعدازاین، روزها و ماه ها بگــذرد و ما نتوانیم تو را 
ببینیم. شاید هریک از شما به جا و مکانی دور از ما منتقل 
شــوید. شــاید خلاصی به این زودی ها امکان پذیر نباشد. 
شــاید اوضاع و شــرایط روزبه روز ســخت تر و درنتیجه 
تحمل من روزبه روز کمتر شــود. شاید هزاران گرفتاری و 
اشــکال پیش بیاید؛ اما میل دارم بدانــی که با تمام این 

احوال و با واقع شــدن تمام این شایدها که به قول حتی 
نزدیکان خودت، تو مسئول آنی، من نه تنها از این عمل تو 
به هیچ وجه گله مند نیستم؛ بلکه سربلند و مفتخرم و با 

تمام وجودم تو را تحسین می کنم.
قــدر و منزلت تو پیش من و احترامم نســبت به تو 

هزاران بار بیش از سابق شده است.
آرزو می کنــم کاش ذره ای از این همــه گذشــت و 

مردانگــی، پاکی و صفای تو در من بــود تا من هم مثل 
تو می توانســتم کار مفیــدی انجام دهم. بــاور کن این 
محرومیت های فعلی و ســختی های احتمالی دیگر مرا 
نمی ترساند؛ بلکه در من نیروی جدید و در قلبم روشنی 

و صفای بیشتری به وجود آورده است.
یقین دارم که این تنها راه بجا و درســتی است که تو 
انتخــاب کردی و از خدا می خواهم کــه تو را در این امر 

خطیر یاری و راهنمایی کند.
مســلما ســختی ها هم مثل خوشــی ها می گذرد و 
روشنایی ها از پس تیرگی ها پیدا می شود و هیچ چیز پیش 

خدا بی پاداش نمی  ماند.
حالا من هم مثل تو معتقدم که نگران و مأیوس شدن 
با اعتقادی که ما به لطف و مرحمت خداوند داریم، گناه 
بزرگی است و خوشحالم که تو هرگز نگران ما نخواهی 
بــود؛ همان طور که من نگران نیســتم و تــو را به خدا 
می سپارم و از او می خواهم که به من هم توفیق کار نیک 
و نیروی اداره امور زندگی مان را به بهترین  نحو مرحمت 

کند تا شاید ارزش پیدا کنم و بتوانم لایق تو باشم.
۱۳۴۲/۴/۱۵

«شرق» براي نخستین بار  منتشر مي کند
نامه همسر مهندس بازرگان به او در سال 42

 لطفا از پیشینه خانوادگی پدرتان بگویید. �
پدر مهندس بازرگان، مرحوم حاج عباسقلی بازرگان، 
فرزند حــاج کاظم آقــای تبریزی و از تاجــران متدین و 
خوش نام بودند. مادرشــان صدیقه خانم بانویی مؤمن 
و مهربان و بســیار هوشــمند بود. حاج عباسقلی آقا به 
تجارت اشتغال داشت. ایشان در سنین نوجوانی به همراه 
پــدر و مادر و خواهــر و برادرهایشــان از تبریز به تهران 
مهاجرت می کنند. پدربزرگ ما فردی باتقوا و درستکار و 
با دیانت بود. او در تربیت فرزندان، به ویژه پســران بسیار 

جدی و منضبط و تا حدی سخت گیر بود. 
 این سخت گیری شان بیشتر در امور مذهبی بود یا  �

تربیتی؟ 
ایشان در رعایت اصول و ارزش های دینی و عمل به 
آنها بسیار راسخ بودند، اما درعین حال فردی آزاداندیش 
و اهــل بصیرت بوده و به تحمیــل در دین و اجبار عقاید 
دینی عقیده نداشــتند. خاطره ای در فامیل از ایشان نقل  
شــده که یکی از پســرعمه های ما (از نوه های ایشــان) 
در ســنین جوانی تمایلات کمونیســتی پیدا می کند و به 
عضویت حــزب توده درمی آیــد. روزی همگی در منزل 
حاج آقا جمع بودند. وقت نماز می شــود، حاج آقا طبق 
عادت معمول جلو می ایســتد و پسرها پشت سر ایشان 
اقامه نماز می کنند درحالی که پسرعمو همچنان در کنار 
اتاق می نشــیند و به جمع و نماز ملحق نمی شود. نماز 
که تمام می شــود عموی بزرگ ما، پســرعمه را خطاب 
قرار می دهــد و با تغیر به او می گوید: تــو اگر اهل نماز 
هم نیستی می بایســت به احترام حاج آقا بلند می شدی 
و به ایشان اقتدا می کردی. حاج آقا بلافاصله رو به فرزند 
خود می کند و با تندی به ایشان می گوید: هیچ کس حق 
نــدارد دیگری را به اجبار وادار به ادای فرایض دینی کند. 
همین قدر که او حاضر نشــده برخلاف عقیده اش تظاهر 
و ریا کند، برای من ارزشــمند و بااهمیت است. هر وقت 
باور قلبی داشــت که باید در پیشگاه خدا بایستد و رو به 
او آورد، آن وقــت باید نماز بخواند. نمازی که به تظاهر و 
به احترام من بخواند که ارزشــی ندارد. بعدها پسرعمه 
می گفت حاج آقــا آن روز درس بزرگی به من داد؛ البته 
ایشان پس از چندی دست از عقاید کمونیستی اش کشید. 

مادر شما از چه خانواده ای بودند؟  �
مادر ما خانم ملک طباطبائی در خانواده ای روحانی 
متولد شــدند و پدربزرگ ایشــان از طرف مادری آیت االله 
شیخ مرتضی آشــتیانی فرزند میرزای آشــتیانی بودند. 
ایشــان از مراجعــی بود کــه در اواخر رمضــان ۱۳۲۳ 
هجری قمری، به امرشــان مردم عمارت بانک وابســته 
به دولت های خارجی را خــراب کردند که این رخداد از 
مقدمات انقلاب مشــروطیت بود. آیت االله ســیدمحمد 
طباطبائــی، پدر مــادری مادر ما و عموی پدر ایشــان از 

مراجع مشروطه خواه بودند. 
 پدربــزرگ مادری شــما باوجود اینکــه روحانی  �

سرشناسی بودند، به علت خارج رفتن پدر، با ازدواج 
ایشان مخالفت و سخت گیری نکردند؟ 

خیــر، اتفاقــا موقعیــت علمــی و تحصیلــی پدر، 
درعین حــال دیانت و اصالت خانوادگی ایشــان از نکات 
مثبت در تصمیم گیری خانواده مادرم در تأیید این ازدواج 

بوده است. 
 حجاب مادر شما با توجه به مذهبی بودن مهندس  �

بازرگان چگونه بود؟ 
حجاب و پوشش ایشان چه قبل و چه بعد از انقلاب 
همین مانتو و روسری بوده است. همان طور که ذکر شد 
خانواده مادرم اکثــرا از روحانیت بودنــد، عموی بزرگ 
ایشان آقامیرزااحمد آشتیانی از مراجع بزرگ تقلید بودند. 
خانم های فامیل هرگاه به دیدن ایشــان می رفتند چادر 
به  ســر می کردند. پــدرم هم به تازگی با مــادرم ازدواج 
 کرده بودند، روزی برای عرض تبریک عید نوروز به اتفاق 
مادر به منزل آقای آشــتیانی می رونــد در نزدیکی منزل 
مادرم چادری را که در کیف گذاشــته بودند درمی آورند 
که قبل از ورود بر روی مانتو و روســری خود ســر کنند. 
پدرم با این کار مخالفت می کند و می گوید: این کار شــما 
نوعی ریا و تظاهر اســت بهتر است شما همان گونه که 
جاهای دیگر می روی، خدمت ایشان برسی. وقتی که وارد 
مجلس می شــوند می بینند همه دختران و زنان فامیل 
کــه بعضا اهل حجاب هم نبودنــد، همگی با چادر دور 
تا دور نشســته اند، مادرم نیز با حجاب همیشــگی خود؛ 
یعنی مانتو و روســری در گوشه ای می نشیند و احساس 
بدی به ایشان دست می دهد. وقت خداحافظی، آیت االله 
آشــتیانی که برای پدرم احترام ویژه ای قائل بودند ایشان 
را تا دم در مشــایعت می کنند و هنــگام خداحافظی به 
آهستگی به ایشان می گویند: آقای مهندس من خدمت 
شــما خیلی ارادت دارم، ولی گله ای دارم که چرا فرزند 
مرا این گونــه نزد من آوردید، پدرم هــم نگاهی به بقیه 
خانم هــا می اندازند و به آقا می گویند: بنده فرزند شــما 
را همان گونه که همه  جا می رود، خدمت شــما آورده ام 
و با همین جمله اعتقاد خــود را به صداقت و یکرنگی 
و کراهتشــان را از تظاهر و ریا و توجه به تحمیل نکردن 
عقایــد خود به دیگران به آقا که شــخص بســیار فهیم 
و هوشــمندی بودنــد، منتقل می کنند. ایــن ویژگی پدر، 
منحصر و محدود به قبل و یا بعد از انقلاب نبود. ایشان 

همواره صداقت و یکرنگی را از ارزش های والای انسانی 
می دانستند و قبل از هر عملی بر نیت خالص و رضایت 
خدا از آن موضوع تأکید می کردند و همیشه می گفتند هر 
عملی چنانچه با نیت خالص و اختیار و انتخاب آزادانه 
صورت نگیرد، در دنیا بی برکــت و در آخرت نیز باطل و 

عبث خواهد بود. 
 تحصیلات مادرتان در چه حدی است؟  �

مادرم طبق رسوم و ســنت قدیم، خیلی زود ازدواج 
کردند و فرصت ادامه تحصیل نیافتند. ایشان تحصیلات 
ابتدایــی و اولیه را قبــل از ازدواج به انجام رســاندند و 
پــس از ازدواج نیز برای ادامه تحصیل در رشــته زبان و 
ادبیات فرانسه تا مدتی به مدرسه ژاندارک می روند، بعد 
از آن هم که مشــغول و گرفتار بچــه داری و خانه داری 
می شوند. ایشــان البته در زمینه شعر و ادبیات صاحب  
ذوق و استعداد هستند و اشعار بسیاری به مناسبت های 
مختلف سروده اند که ان شاءاالله در فرصتی باید گردآوری 

و چاپ شوند. 
 کیفیت مراسم عروسی پدر و مادرتان مفصل بود  �

یا ساده؟ 
شــرح چگونگی ازدواج ایشــان با مــادرم در کتاب 
«پدربزرگ من بازرگان» نوشته نازنین بنی اسدی به تفصیل 
آمده است. مراسم عقد ایشان ساده و خصوصی در منزل 
آیت االله شیخ مرتضی آشتیانی (پدربزرگ مادرم) صورت 
می گیرد و سپس جشن ازدواج مفصل تری در منزل مادر 

برپا می کنند. 
 ارتباط پدر و مادرتان با یکدیگر چگونه بود؟  �

پدر و مادر ما نیز مانند اغلب زوج های دیگر، پیشــینه 
تربیتی و فرهنگی متفاوت و بعضا متضادی داشتند. پدر 
که ســال های جوانی را در فرانسه به تحصیل و مطالعه 
گذرانــده بود البته صاحب تجربیــات و بینش و بصیرت 
عمیق تری بود. با وجود اختلافــات فرهنگی، تحصیلی 
و ســنی که با هم داشــتند اما در مجموع روابط خوب و 
صمیمانه ای بینشــان برقرار بود. پــدرم علاقه و احترام 
خاصی برای مادرمان قائل بود و همیشــه اولین کســی 
بودنــد که جلوی پای مــادرم بلند می شــدند و احترام 
می گذاشــتند. در اختلافــات و تفاوت نظر گاه هــا نیز با 
صبوری و ملایمت به ایشان توصیه و نصیحت می کردند 
و هیچ گاه اهل زور و اجبار و تلخی و تندی نبودند، نهایتا 

نیز افراد را آن گونه که بودند می پذیرفتند. 
 آیا پدر و مادرتان با وجود این همه تفاوت ، هرگز از  �

ازدواج با یکدیگر پشیمان نشدند؟ 
همین  که تا آخر کنار یکدیگر باقی ماندند، یعنی خیر؛ 
پشــیمان نشده بودند. شــرایط ازدواج و زندگی مشترک 
و حال و هوای روزگاران گذشــته را نمی توان با وضعیت 
کنونــی جامعــه و ازدواج های مدرن امروزی ســنجید. 
انتظارات و مســئولیت ها، مسائل و معضلات اجتماعی، 
زندگی زوج های امروزی را بســیار سخت تر و شکننده تر 
کرده است. در گذشته ازدواج می کردند و با وجود همه 
ناملایمات و تفاوت ها با هم می ســاختند و تا پایان عمر 
در کنار هم بودند. گذشــت و فداکاری هــا و پایبندی به 
تعهدات که از ویژگی زوج های دیروز بود، امروزه بســیار 
کم رنگ تر و کم ارزش تر شــده اســت. پدرم همیشــه به 
علایق و خواســته های مادر توجه خاص می کردند؛ مثلا 

مادرم به گل و گیاه علاقه زیادی داشتند، پدر نیز با توجه 
به این نکته، اغلب با دسته گل زیبایی که در راه بازگشت 
به خانــه تهیه  کرده بودند، وارد منزل می شــدند و فضا 
و حــس زیبا و لطیفی را به وجــود می آوردند. گاهی نیز 
برای تنوع و تغییر، با مادر دوبه  دو به رستوران می رفتند. 
هیــچ گاه در بدو ورود بــه منزل نمی پرســیدند غذا چه 
داریم! همیشــه می گفتند هرچه میل شما باشد، من هم 

همان را می خورم. 
 پدرتان، مادر را چگونه صدا می کردند؟  �

ایشان را «خانم زاده» صدا می کردند.
 مادر هم از لحاظ عاطفی به پدرتان وابسته بودند؟  �

بله؛ مادرم سال های سختی را به دلیل زندان و تبعید 
و محدودیت های سیاســی و شــغلی پدر تحمل کردند، 
ســال هایی که باید به  تنهایی بار مســئولیت نگهداری و 
تربیت پنج فرزند را بر عهده می گرفتند. مســلما چنانچه 
علاقــه، انس و وابســتگی عاطفــی نبــود، تحمل این 

مشکلات و مصائب بسیار سخت تر می شد. 
 آیا مــادر در مبارزات سیاســی و اجتماعی با پدر  �

همراهی می کرد؟ 
اینکه در کنار ایشــان حضور فعال داشته باشند خیر؛ 
مــادرم همیشــه راه و روش و عقاید پــدر را در مبارزات 

سیاسی و اجتماعی تأیید می کردند. 
زمانی که پدر در زنــدان بودند، مادرتان چند  �

وقت یک  بار به ملاقات ایشان می رفتند؟ 
اکثر خانواده های زندانیان سیاســی قبــل از انقلاب 
هفتــه ای یکی، دو بــار ملاقات خانوادگی داشــتند. این 
ملاقــات بیشــتر حضــوری و در حیاط زنــدان صورت 
می گرفت. مأمــوران زنــدان نیز آن قدرهــا مزاحمت و 
دخالت نمی کردند. علاوه بر این هفته ای دو بار و به نوبت 
از طــرف خانواده ها بــرای زندانیان از منــزل، غذا برده 

می شد. 
 در زمان نخســت وزیری مهندس بــازرگان، آیا  �

مادرتان در سفرها ایشان را همراهی می کردند؟ 
خیــر. پدرم در مــدت ۹ ماه نخســت وزیری، فرصت 
چندانی برای ســفر پیدا نمی کردند. در چند سفر استانی 
و ســفر الجزیره نیــز هیچ یک از افراد خانواده  ایشــان را 

همراهی نکردند. 
 ارتباط خانواده شما با سایر خانواده های سیاسی  �

چگونه بود؟ 
بــا برخی از آنان ارتباط خانوادگی داشــتیم. خانواده 
دکتر سحابی که خب، نسبت قوم وخویشی هم با ایشان 
پیدا کردیم. خانواده های اعضای نهضت آزادی و بعضی 
از دوســتان جبهه ملی مثل مهندس حسیبی و خانواده 
مرحوم آیت االله طالقانی که در ملاقات زندان ایشــان را 

بیشتر می دیدیم. 
 پدرتــان در دوران نخســت وزیری کجــا اقامت  �

داشتند؟ 
منــزل مســکونی پــدر در آن زمــان، آپارتمانــی در 
ســاختمان یاد واقع در خیابان غزالی در محدوده میدان 
فردوســی بود. در ماه های اولیه انقلاب، به دلیل مسائل 
امنیتــی و هرج ومرج حاکم بر جامعه، ایشــان به اتفاق 
مــادرم مدتی به یک طبقه در یکــی از کاخ های خیابان 
پاســتور منتقل شــدند. قبل از اســتقرار در آن مکان نیز 

ترتیبی داده بودند که همه اشیای زینتی و عتیقه جات و 
فرش های گرانبها را جمع آوری کنند و مکان را به صورت 
ســاده ای درآورند. ایشــان چندماهی در آن دو، سه اتاق 
زندگی و کار می کردند. هم زمان شــهید چمران و همسر 

ایشان نیز در طبقه اول همان مکان زندگی می کردند. 
محافظ  � نخست وزیری  زمان  در  بازرگان   مهندس 

نیز داشتند؟ 
بله، تا مدتی شخصی به نام حاج آقا شفیق محافظت 
ایشان را برعهده گرفته بود، راننده ای هم از کارکنان سابق 
دولت، به نام آقای اســماعیل زاده تــا مدت ها رانندگی 

ایشان را برعهده داشت. 
 آیــا مادرتان نیز مانند پدر بــه مطالعه علاقه مند  �

هستند؟ 
بله، ایشــان همیشه علاقه زیادی به شعر و ادبیات و 
مطالعه داستان ها و ادبیات کلاسیک دارند، به مجموعه 

اشعار و داستان های کوتاه نیز علاقه مندند. 
 مهنــدس بــازرگان دردوران نخســت وزیری با  �

آن همه درگیری و گرفتاری، بازهم برای خانواده وقتی 
می گذاشتند؟ 

بله، ایشــان هیــچ گاه از احــوالات افــراد خانواده 
غافــل نبودند. در اوج مشــغولیت و گرفتاری هایشــان 
همواره به نوعی پیگیــر اوضاع واحوال فرزندان و نوه ها 
بودند در روزهای جمعه حتما قراری می گذاشــتند که 
ظهر همه یک جا جمع شــوند و گردهم آیی خانوادگی 
داشــته باشــیم. صبح های جمعه را هم که اغلب به 
 اتفاق پســران و دامادهایشــان به راهپیمایی در اطراف 
شــهر و طبیعــت و گفت وگــو درباره مســائل جاری و 
تبادل نظــر می پرداختنــد. پــدرم به ویژه بــه بچه های 
کوچک و نوه هایشان علاقه خاصی داشتند، در جلسات 
خانوادگی بیشــتر وقتشــان را صرف گفت وگو و توجه 
به آنها می کردند و البته ایــن علاقه و صمیمیت کاملا 
متقابل و دوطرفه بود. پدر حتی برای هر یک از فرزندان 
و نوه هایشــان نام خاصی برگزیده بودند و آنها را به نام 

انتخابی خودشان صدا می کردند. 
 در تربیت فرزندان بیشــتر پــدر نقش اصلی را به  �

عهده داشتند یا مادر؟ 
مسلما کیفیت تربیت و نحوه رفتار فرزندان همواره 
هم از پدر و هم مادر تأثیر می پذیرد؛ درعین حال هریک 
از طرفین که نقش فعال تر و مســئولانه تری را برعهده 
می گیرد، قطعا تأثیر عمیق تــر و ماندگارتری از خود به 
 جای خواهد گذاشــت. تأثیر تربیتی پدر بر ما بیشــتر از 
طریق رفتارها و عملکردشان در موقعیت های مختلف 
زندگــی بوده اســت. باوجود دوری فیزیکی ایشــان در 
ســال های دور از خانه و تبعید و زندان، ایشان همواره 
ارتباط منظم و مســتمر خود را چــه با ملاقات و چه با 
نوشــتن نامه های هفتگی برای هر یک از ما حفظ کرده 
و زنده نگه می داشــتند ما نیز موظــف بودیم هر هفته 
 نامه های ایشان را پاسخ دهیم و از شرح  حال و اوضاع 
خانه و مدرســه و اتفاقات کوچک و بزرگی که برایمان 
می افتاد، بنویســیم و ایشــان را در جریان کلیه مسائل 
و مشــکلات و برنامه هایمــان قرار دهیــم. توصیه ها و 
رهنمودهای ایشــان در پاســخ به نامه هایمان همیشه 

جالب و خواندنی بود. 
مهندس بازرگان عادت خاصی هم داشت؟  �

واقعیت این اســت کــه رفتار و شــخصیت و حتی 
سرنوشت ما انسان ها را عادات خوب یا بد ما می سازند. 
تکرار هــر رفتار و ویژگی خاص در مــا، به تدریج تبدیل 
به عادت می شــود. عملــی که تبدیل به عادت شــود 
دیگــر برای هر بــار انجام آن نیازی به ســعی و تلاش 
مجــدد نداریم. شــاید به همین علت بــود که پدر اکثر 
خصوصیات مثبت و مفیــد را با تمرین و تکرار در خود 
نهادینــه و تبدیل به عادت کــرده بودند. یکی از عادات 
ایشان ســحرخیزی بود. حتی روزهای جمعه و تعطیل 
نیز ما را برای راهپیمایی در طبیعت یا کوه پیمایی صبح 
زود از خواب بیــدار می کردند. عادت به فعالیت بدنی، 
یعنــی ورزش نیز جزء لاینفک زندگی ایشــان بود. حتی 
در پرکارتریــن روزها نیز حتما زمانــی را برای نرمش یا 
پیاده روی در نظر می گرفتند. از دیگر ویژگی های ایشــان 
ساده زیســتی و بی اعتنایی به تشریفات و تجملات بود. 
در میهمانی های فامیلی و دوســتانه همیشــه توصیه 
بــه تهیه یک نــوع غــذا و دوری از تشــریفات اضافی 
می کردنــد. پــدرم به آنچه بــاور داشــت و درباره اش 
توصیه و تأکید می کرد، خود پیش و بیش از دیگران به 
آن عمل می کرد و پایبنــد بود. یکی دیگر از ویژگی های 
ایشــان عادت به مطالعه بود. همیشه کتابی به همراه 
خــود داشــتند و از هر فرصتی برای خواندن اســتفاده 
می کردند در تاکسی، ماشــین و یا در اتاق انتظار مطب 
پزشک همواره به دنبال یادگیری بودند. وقتشان را تلف 
نمی کردند. پدر روحیه شــاد و پرنشــاطی داشــتند و از 
کلیه مواهب زندگی لذت می بردند، یک غذای ســاده و 
خوش طعم، یک پیاده روی در طبیعت، نگاه به بوته ای 
که در باغچه خانه به گل نشســته بود یا وقت گذرانی و 
بازی با نوه ها و هر اتفاق از نظر ما ســاده ای، مثل اینها، 

ایشان را به وجد و نشاط می آورد. 
ادامه در صفحه ۱۹
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